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وقت نمی کنیم به خانه برویم

 مهلا صادقی و یگانه بختیاری هردو پانزده سـال دارند و از ده سـالگی پایشـان به 
ایـن مسـجد و هیئـت بـاز شـده اسـت. آن هـا سـال گذشـته در بخـش «مقـر کتـاب»
موکب خدمت می کردند و امسال هم قرار است با تجربه ای که به دست آورده اند،

این مسئولیت را به عهده بگیرند.
مهـلا و یگانـه نیز همچون دیگر دوسـتان خـود، در همه بخش هـای موکب فعال 
هسـتند امـا وظیفه شـان ایـن اسـت کـه میـز خدمتشـان را کـه پـر از کتـاب اسـت،
جلـو در مسـجد بگذارنـد و حواسشـان بـه کتاب هایشـان باشـد. مهـلا می گویـد:
موضوع کتاب های ما مسـتقیم به امام رضا)ع( مربوط نیسـت و سـعی کردیم برای 
سـلیقه های مختلـف کتـاب بچینیم. کنار مقـر کتاب، چند صندلی هم برای آن ها کـه علاقه به مطالعه 

دارنـد، گذاشـته ایم تـا در سـایه و اوقاتـی کـه دارنـد، کتـاب بخوانند.
یگانـه برخـلاف دوسـتش مهلا، کم حرف اسـت. از او می خواهیم از مقر کتاب موکبشـان برایمان بگوید؛

در تکمیـل توضیحـات دوسـتش ادامـه می دهـد: کنـار این هـا، مـا کتـاب بـه دختران پنـ�  تا ده سـاله هم 
هدیـه می دهیـم و مدیریـت آن ها بـا تیم مقر کتاب اسـت. کار ما در همـان دو روزی که از زائـران پذیرایی 

می کنیـم، انجـام می شـود و از صبـح سـاعت ۵ از خانه می زنیم بیرون و تا ۹شـب در مسـجد هسـتیم.
گـر لازم باشـد بیشـتر هـم می مانیـم. تقریبـا در ایـن روزها رنـ� خانه  مهـلا وسـط حرفـش می پـرد؛«البتـه ا
را کمتـر می بینیـم.» بقیـه دوسـتانش هـم حـرف او را تأییـد می کننـد و لبخنـد ریـزی روی چهره هایشـان 

پیـدا می شـود. انـگار خاطـرات سـال گذشـته برایشـان مـرور می شـود و دلشـان تن�.
کیـد می کند: مهـلا و یگانـه هـردو معتقدنـد کار وقتـی بـرای امـام رضـا)ع( باشـد، طعـم دیگـری دارد. مهلا تأ
امام رضـا)ع( بـرای مـا مشـهدی ها جـور دیگـری اسـت. دوسـت داریـم بـرای ایشـان هـرکاری از دسـتمان 

برمی آیـد، انجـام دهیـم تـا از مـا راضی باشـند.  

پخت حلوا با پول توجیبی

بخـش شـیرین و خوشـمزه موکـب، حلواپـزون نـام دارد کـه بـاز هـم بـا حضـور 
چنـد دختـر نوجـوان این قسـمت شـکل گرفـت. ماجرا به مراسـم شـیرخوارگان 
حضـرت علی اص�ـر)ع( برمی گـردد و راحلـه عبداللهـی سیزده سـاله کـه یکـی از 
اعضـای ایـن گـروه اسـت، داسـتان را این گونـه تعریـف می کنـد: درمراسـم شـیرخوارگان، بـا چندتـا از 
دوسـتان هیئـت کـه بـه آشـ�زی علاقـه دارنـد، تصمیـم گرفتیـم فرنـی بـرای بچه هـا درسـت کنیـم.
ح کردیـم و قبـول کـرد. پول هایمـان را جمـع کردیـم؛ یکی نشاسـته  فکرمـان را بـا خانـم زینلیـان مطـر
خریـد، یکـی آرد، یکـی شـیر، یکـی کار تزئیناتـش را انجـام داد. کنـار این هـا هدیـه کوچکـی هـم بـرای 

دختربچه هـا خریدیم.
اجـرای ایـن ایـده تـازه، بـه جـان دختـران خـادم نشسـته بـود و توانسـته بودنـد خـودی در هیئـت نشـان 
بدهنـد. آن را در شـهادت حضـرت رقیـه)س( هم تکرار کردند و حـالا تصمیم گرفته اند حلـوا ب�زند. راحله با 
ذوق و شـوق میـان کودکـی و نوجوانی اش، ادامه می دهد: ما پن� شـش نفر هسـتیم کـه کار پخت حلوا را 
انجـام می دهیـم. بـه خانم های مسـجد اعلام کرده ایم هر کسـی دوسـت دارد در این کار شـریک باشـد،

کمـک کنـد. بخشـی از پـول را هـم پـدر و مادرمـان دادنـد و بخـش دیگـری هـم از پـول تو جیبی هایمـان 
اسـت و سـرجمع آن هـا شـده یک میلیون تومان.

راحلـه کـه از کودکـی یعنـی زمانـی کـه هفت سـاله بـود بـا مسـجد آشـنا شـده اسـت، می گویـد: حـال و هوای 
مسـجد را دوسـت دارم. اینجـا خانـم زینلیـان و دیگـر خانم هـا بـا مـا رفتـار خوبـی دارنـد. دوسـتان زیـادی 
اینجـا پیـدا کـرده ام. در هیئـت هم به ما خـوش می گذرد، امـا از همه مهم تر این اسـت که بـرای زائرهای 

امام رضـا)ع( خوشـحالم کـه کاری انجـام می دهم.
راحلـه آرزو و دعایـی هـم در دل دارد و بـا همـان لحـن معصـوم دخترانـه اش می گویـد: نمی شـود 

بگویم ولی از امام رضا)ع( خواستم حاجت دل من و همه را بدهد و از خدمتم راضی باشد.

خ�تگی نمی شناسیم

« آب و جـاروی مسـجد، شسـتن پرده هـای مسـجد، نصب سـیاهه های عـزا روی در و دیوار،
آویزان کـردن سـربندهای اهل بیـت)ع( جلـو در ورودی زائـران، انتخـاب مداحـی مناسـب،
همـه و همـه بخش هایـی از فضاآرایـی مسـجد در ایـن موکـب اسـتقبال از زائـران در محلـه 
مهدی آبـاد اسـت کـه یک سـر آن بـه فاطمه حسـینی پانزده سـاله برمی گـردد ؛او مسـئولیت این بخـش را به عهده 
دارد. فاطمه از دوازده سـالگی به این مسـجد و هیئت حضرت رقیه)س( آمده اسـت؛«سـه چهار روز قبل از شـهادت 
همـه دخترهـا جمع می شـویم تا مسـجد را برای اسـتقبال از زائران آمـاده کنیم. این کارها با هدایـت خانم زینلیان 

انجام می شود.»
فضاآرایـی مسـجد در دو مرحلـه سـبک و سـنگین انجـام می شـود. مرحلـه سـنگین آن مربوط بـه شسـتن پرده هـا 
و نصـب سیاهه هاسـت کـه زمان بـر اسـت و کارهـای سـبک مربوط بـه نصـب پوسـتر و بنرهـای متناسـب بـا ایـام 
شـهادت اسـت کـه همـه این هـا قبـل از ورود زائـران صـورت می گیـرد. فاطمـه حـال و هـوای حضـورش در موکـب 
را این گونـه توصیـف می کنـد: مـن در خانـه وقتـی می خواهـم کاری انجـام بدهـم، زود خسـته می شـوم امـا اینجـا 
هر کاری می کنم، انگار خستگی ندارد. عشق و علاقه من و دوستانم به امام رضا)ع( آن قدر زیاد است که خستگی 
خودمـان اصـلا به چشـم نمی آید. هر سـال وقـت نظافت و کارهای موکب که می رسـد، شـور خاصی دارم و دوسـت 

دارم همیشـه اینجا باشـم.
فاطمه با اینکه پانزده سال بیشتر ندارد، چنان از شور و اشتیاق خود برای خدمت می گوید که گویی سال هاست 
خـادم ایـن امـام و موکب اسـت؛«هر کاری که اینجـا انجام می دهم، بدون منت اسـت و فقط دلـم می خواهد نگاه 

آقا از روی زندگی ام برداشته نشود و دستم را بگیرد.»

آهوانه های �اطمه برای زا�ران

« یکـی دیگـر از کارهایـی که موکب خدمت رسـانی حضـرت ابوالفضل)ع( و هیئت  متوسـلین 
ح «آهوانـه» اسـت کـه امسـال بـه ایـن  بـه  حضـرت رقیـه)س( در ایـن ایـام انجـام می دهـد، طـر
موکـب اضافـه شـده اسـت. فاطمـه خـدادادی، دختـر هفده سـاله ای کـه در ایـن قسـمت 
فعالیـت دارد، می گویـد: مـا پارچـه عروسـک های آهوانـه را به صـورت خـام از خانـم زینلیـان می گیریـم و در خانه با 
پارچـه و نـ� و سـوزن، بـه یـک عروسـک آمـاده تبدیل می کنیـم تا به کـودکان زائر کـه به ایـن موکب می آینـد، هدیه 

بدهیم.
فاطمـه از کودکـی آرزوی کربلارفتـن در ایـام اربعیـن حسـینی را دارد. سـربند هیئـت را بـه دور مچـش بسـته اسـت و 
تعریف می کند: دهه اول محرم که می رسـد، من و دوسـتم نیت می کنیم هر کاری از دسـتمان برآمد، انجام دهیم 
تـا حضـرت اباالفضـل)ع( مـا را بـه کربلا دعوت کند. دلخوشـی من این اسـت کـه یک بار اربعین، کربلا باشـم. امسـال 
کـه نشـد، امـا بـا تک تـک عروسـک هایی کـه  دوختـم، بـا امام رضـا)ع( حـرف زدم کـه کنـار ایـن آهوانه هـا، ضامن من 

هم بشـود و سـال بعد، سـفر کربلا قسـمتم شـود.
در چشـم های فاطمـه می  تـوان ب�ـ� و آه را دیـد. صحبـت بـه اینجـا کـه می رسـد، صورتـش بـا چنـد قطـره اشـک 

دلتنگـی، نـوازش می شـود.
بعد از کمی مکث، برایش دعا می کنیم که سال بعد، با دوستانش، سفرشان مهیا شود. لبخند امیدی روی چهره 
او و دوسـتان هیئتـی اش می افتـد و بعـد ادامـه می دهـد: ایـن  عروسـک های آهـو قـرار اسـت بـه دسـت بچه هایـی 
کـه پـای پیـاده بـه مشـهد و پابـوس امام رضـا)ع( آمده انـد، برسـد. ما خـادم امـام رضاییـم و باید رفتـار خوبی بـا زائرها 
داشـته باشـیم. وقتی این زائرهای کوچک، آهو ها را با لبخند از ما هدیه بگیرند، توی ذهنشـان این سـفر و خاطره 
ثبـت می شـود. بعـد وقتـی برگردند به شهرشـان و هر بـار به این عروسـک ها نـگاه کنند، یـاد امام رضا)ع( و سفرشـان 

می افتنـد و در نتیجـه ارتبـاط خوبی با امـام می گیرند. همین برایم کافی اسـت.
کیـد می کنـد: مـا بچـه هیئتـی هسـتیم و بایـد بـه کل دنیـا ثابـت کنیـم شـیعه و  فاطمـه در پایـان صحبت هایـش تأ

محـب امیرالمؤمنیـن)ع( بـا همـه فـرق دارد و پرچـم کشـورمان را هـر جـا کـه هسـتیم، بـالا ببریـم.


